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The weakness of social ethics in cyberspace from the perspective of 

moral sensitivity 

Hassan Boosaliki
 

 

Abstract 
The escalating prevalence of misconduct in modern society has prompted 

intellectuals and policymakers to address the issue proactively, seeking 

preventive measures to avoid reaching an irreparable state of moral decay. 

Presently, cyberspace serves as a breeding ground for misconduct, surpassing 

the physical realm in terms of frequency and severity. This paper aims to 

examine the underlying reasons for the heightened occurrence of unethical 

behaviors towards others in cyberspace compared to the physical world. The 

scope of the current research focuses primarily on communicative misconduct, 

encompassing acts such as defamation and privacy violations, while excluding 

individual harm, such as addiction to pornography. Drawing on James Rest's 

Four Component Model theory, the research hypothesis posits that 

contemporary communication tools in cyberspace indirectly contribute to the 

erosion of individuals' ethical sensitivity, thereby fostering a permissive 

environment for ethical misconduct. Empirical evidence from studies in ethical 

psychology, behavioral economics, and other relevant branches of psychology is 

presented to substantiate this hypothesis. 

 

Keywords 
Ethics, Moral Sensitivity, Virtual Communications, Social Ethics, Cyberspace, 

Ethical Psychology. 
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 ضعف اخلاق اجتماعی در فضای مجازی از منظر حساسیت اخلاقی

حنو بوسلیکی


 
 

 چکیده

گذاران جامعاه را باه تکااوو  ها همیشاه اندیشامندان و سیاسات روند فزایندۀ بدرفتاری
ناوذیری  ها به نقیۀ با گشت اندا د تا م ل ا  اینکه جامعه در گرداِّ ایو بدرفتاری می

تدابیری بیندیشند. امرو ه در فضاای مجاا ی، بای  ا  فضاای فیزیکای شااهد برسد، 
بدرفتاری هنتیم. نوشتۀ حاضر در وی واسخ به ایاو ساؤال اسات کاه چارا در فضاای 
مجا ی بی  ا  فضای فیزیکی شاهد رفتارهای غیراختمی با دیگران هنتیم؟ موضوع 

ن حاریم خصوصای( وژوه  کنونی باه بادرفتارهای ارت ااطی )مانناد هتااکی و نقا
شاود. بارای  های فردی )مانند اعتیاد به وورنوگرافی( نمی محدود است و شامل آسیب

ای جیمز رلسات بهاره گرفتاه شاده اسات.  واسخ به سؤال یادشده ا  نظریۀ چهارمؤلفه
فرضیۀ وژوه  آن است که ابزارهای ارت ااطی کناونی، ارت ااط افاراد را غیرمناتقیم 

هاا را کااه  داده اسات. ایاو کااه   سایت اختمای آنترتیب، حنا ایو کرده و باه
های اختمای در فضاای مجاا ی اسات. بارای  حناسیت، عامل بنیاری ا  بادرفتاری

هایی ا   حمایت ا  ایو فرضیه، شواهدی ا  میالعات تجربای ارائاه شاده اسات؛ یافتاه
 های رفتارشناسی. شناسی اختک، امتصاد رفتاری و دیگر شاخه روان
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 ها کلیدواژه

اختک، حناسیت اختمای، ارت اطاات مجاا ی، اخاتک اجتمااعی، فضاای مجاا ی، 

 شناسی اختک. روان

 

 مقدمه

های اختماای درگیاار اساات؛  آساایب فضااای مجااا ی نیااز ماننااد فضااای فیزیکاای بااا 

هایی همچون هتاکی، اهانت، فح  و ناسزا، نقن حریم خصوصی، باردن  بدرفتاری

ساساً در هر محییی کاه بناتر تعاامتت انناانی سا ی و تمنخر. ا آبروی افراد، شایعه

دهد؛ اما بح  بر سر فراوانی و گنترۀ شایوع  های اختمی هم رخ می باشد، ناهنجاری

شکنی و باا ی  هاست. در فضای مجا ی، فحاشی و ناسزاگویی و حریم ایو بدرفتاری

معای،  ناد کاه در فضاای وا با آبروی دیگران، در بنیاری ا  موارد، ا  کنانی سر می

افرادی موجه و مؤدِّ و م ادی آداِّ هنتند. جن ۀ دیگر ماجرا باه وناماند احناسای 

افراد وس ا  ارتکاِّ خیای اختمی، هیجانات   خیاهای اختمی مربوط است. معمولاً 

کنند؛ احناسی  ای همچون احناس شرم یا احناس گناه را تجربه می اختمی آ ارنده

شاود؛ اماا در فضاای مجاا ی  یاد می« وجدان عذاِّ»که گاه در ادبیات عامه ا  آن به 

اند. ساؤال اصالی نوشاتۀ  دوام شاده اند یا کام ایو ونماندهای احناسی یا کاه  یافته

تر ا   حاضر، دربارۀ همیو تفاوت است؛ چرا افراد در فضای مجاا ی بیشاتر و راحات

 شوند؟  های اختمی می فضای فیزیکی مرتکب بدرفتاری

ماای گاااهی در ساایح عاملیاات ممکااو نیناات و بایااد بااه های اخت تحلیاال آساایب

های افاراد در تعاامتت مجاا ی نیاز ا  ایاو ماعاده  ساختارها نیز ورداخت. بادرفتاری

خواهیم به یکای ا  عوامال سااختاری فضاای مجاا ی  منتثنا نینت. در ایو مجال می

. هرچناد کند های اختمی را فراهم می بپردا یم که  مینۀ کاه  التزام افراد به ار ز

بودن  غیرمنااتقیم»عواماال متعاادد ساااختاری در باایو اساات، در ایااو مجااال باار عاماال 

آنکه  بودن ارت اط افراد، بی دهیم که غیرمنتقیم شویم و نشان می تمرکز می« ارت اطات
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شاود.  آن دخیل باشد، س ب کاه  سایح التازام اختمای افاراد می  ارادۀ آگاهانه در

اسات کاه در تحلیال  1ای جیماز رسات مؤلفاهچارچوِّ نظری م حا ، نظریاۀ چهار

 شناختی عمل اختمی ارائه شده است. های روان مؤلفه

های اختمی را در چهار حو ه گنجاند: اخاتک  توان ار ز بندی می در یک دسته
فردی )الزاماات  فردی )الزاماات اختمای فارد در م اال خاودز(، اخاتک میاان درون

فاردی )الزاماات اختمای فارد در  (، اختک برونهای دیگر اختمی فرد در م ال اننان
 ینت( و اختک فرافردی )الزامات اختمی فرد در م ال خدا(.  م ال حیوانات و محی 
های مرباوط باه حاو ۀ  های وژوه  حاضر، تنهاا بار بادرفتاری با توجه به محدودیت

 شویم. فردی یا اختک اجتماعی متمرکز می میان
ای که موضوع ایاو نوشاتار اسات، تنهاا یاک  تاریناگفته ویداست که عامل ساخ

میعه ا  وا ل بزر  اختک فضای مجا ی است، نه همۀ آن. همچنایو بررسای ساهم 
ها نیا مناد میالعاۀ تجربای مناتقلی اسات کاه رساالت  ایو عامل در وموع بادرفتاری

 وژوه  حاضر نینت.

 

 نظریۀ چهار مؤلفۀ کنش اخلاقی

ای را میارح  ایاده« چهار مؤلفۀ عمل اختمای»و جیمز رست در مقالۀ  2دارسیا ناروائز

شناساان ا   ای رلست شهرت یافت و جامعۀ روان کردند که بعدها به نظریۀ چهارمؤلفه

آن بنیار استق ال کردند. ط ق ایو نظریه، تحقاق یاک عمال اختمای متضامو چهاار 

 شناختی است.  فرایند یا مؤلفۀ روان

( انگیازۀ 1؛ 4( مضاوت اختمی0؛ 9( حناسیت اختمی3اند ا :  ع ارتها ایو مؤلفه

  (.Narvaez & Rest, 1995: p.386) 6( اجرا4؛ 5اختمی

                                                 
1. James Rest 

2. Darcia Narvaez 

3. moral sensitivity 

4. moral judgment 

5. moral motivation 

6. implementation 
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هاای ادراکای باه مومعیاتحناسیت اختمی متضمو گشودگی ساختار حنای .3

تأثیر ایاو اعماال  ها براساس اعمال احتمالی، افراد تحتاجتماعی و تفنیر آن مومعیت

 کن  افراد درگیر به نتایج احتمالی است؛و نحوۀ وا

تریو عمل ممکو اسات. گیری دربارۀ اختمیمضاوت اختمی متضمو تصمیم .0

کنناد کاه انناان در چنایو های مختلاف را ار یاابی کارده و تعیایو مایافراد، گزینه

 به ایو مؤلفه مربوط است؛ 1مومعیتی چه باید انجام دهد. حل تعارضات اختمی

باه ایاو موضاوع اشااره دارد کاه اولویات ار ز اختمای نازد  انگیزۀ اختمی .1

هاست و وی مصاد تحقاق آن را دارد؛ یعنای ماثتً اگار شخص، بی  ا  دیگر ار ز

از   انجااام عماال اختماای بااا مناااف  شخصاای او در تضاااد باشااد، او ا  مناااف  شخصاای

 دهد؛ گذرد و ار ز اختمی را ترجیح می می

شناختی لا م برای انجام  های اجتماعی و روانرا با مهارت 2اجرا، مدرت ایگو .4
کند. ایو مؤلفه متضامو ایناتادگی در برابار عوامال مازاحم و عمل انتخابی تلفیق می

انگیز است. برای انجام وظیفۀ اختمی و تداوم در آن، تجنام و درنظرگارفتو وسوسه
هاای اساتقامت، ث اات مادم و صاتحیت، دائمی هدف نهایی ضروری است. ویژگی

دهند؛ به ع ارت دیگر، ایو مؤلفاه باه  نامیم، تشکیل مییا مدرت ایگو می 9نچه من آ
ناماد  می 4هاای فرااختمای هاا را ویژگی ( آن3113اموری اشااره دارد کاه برکاویتز )

(Berkowitz, 1996: p.18ایو ویژگی .)   ساا ند واس ا  تشاخیص  ها فرد را مادر می
درستی انجاام دهاد و باه  ۀ اختمی، وظیفه را بهوظیفۀ اختمی، با برخورداری ا  انگیز

 فرجام برساند.

ناوا ی چهاار مؤلفاه منائول  اناد و همدر هر مؤلفه، شناخت و عاطفه در هم تنیده

ایجاد رفتار اختمی است. میان ایو سه ب عد )شناخت، عاطفه و رفتار(، رابیاۀ دوطرفاه 

تاوان د. رفتار اختمی را نمیطرفه و خیی باش وجود دارد. چنیو نینت که تأثیر، یک
                                                 

1. moral dilemma 

2. ego strength 

3. character 

4. Meta-moral characteristics 
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رسیدن  نتیجه بینی کرد. رفتار اختمی منتلزم بها  روی یک متییر یا فرایند خا  وی 

گیری رفتار اختمی ممکو اسات در  منظومۀ ایو فرایندهاست. بنابرایو،  نجیرۀ شکل

ها می  شود. بعضی ا  افراد ممکو است  خاطر ضعف در یکی ا  ایو مؤلفه هر نقیه به

رو، اگار در  در یک فرایند خوِّ عمل کنند، اما در فرایند دیگر ناتوان باشاند؛ ا ایاو

مومعیتی اختمی، مؤلفۀ حناسیت اختمی تأمیو نشود، نوبات باه مضااوت اختمای و 

انگیزز اختمی نخواهد رسید؛ یعنی همۀ مشکتت اختمی به انگیزز اختمی افراد 

 ان به ضعف در مضاوت اختمی نن ت داد.تو ها را نمی مربوط نینت، حتی همۀ آن

 

 حساسیت اخلاقی

در نظریۀ رست، حناسیت اختمی، اولیو شرط تحقق فعل اختمای اسات. اگار ایاو 

رسد؛ چراکه حناسیت اختمای باه معناای  های دیگر نمی مؤلفه ن اشد، نوبت به مؤلفه

اساسااً  بهاره اسات، توجه به مومعیت اختمی است. کنی که ا  حناسیت اختمی بی

شاود تاا نوبات باه مضااوت و انگیازز  های اختمی ویراماون خاود نمی متوجه ودیده

 اختمی برسد.

ا  جمله عوامل مؤثر بر حناسیت اختمی، آمادگی دستگاه شناختی برای دریافت 

های محییی خاصی در معرض دید  است. چه بنا نشانه« های محییینشانه»و وردا ز 

هاای ها به یک اندا ه تحریک نشود. تفاوت اختمی آن دو نفر باشند، ولی حناسیت

فردی در برانگیختگی در م ال رویدادهای محییی بنیار  یاد است. سینتم هشدار در 

یک شخص ممکو است تا هنگام مشاهدۀ خون فعال نشود، اما دیگری ممکو اسات 

ر هار تر، مثل یک نگاه یا حالت چهره واکان  نشاان دهاد و دبه منائل بنیار جزئی

 (3)عملی تلویحات جدی اختمی مشاهده کند.

های محییی حناس ن اشد، حتای اگار در  ومتی دستگاه شناختی به برخی ا  نشانه

شود. اما گااهی دساتگاه  ها مرار گیرد، هی  حناسیتی برانگیخته نمی معرض ایو نشانه

هاا  تفنیر آن شود، ولی نوع ها نیز می کند و متوجه آن ها را دریافت می شناختی، نشانه
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دهد حناسیت اختمی تحریک شاود. تصاور کنیاد در جمعای شاروع باه  اجا ه نمی

کنید و آن خااطره جازو خااطرات مشاتر   ای ا  دوران نوجوانی می تعریف خاطره

 شما با بعضی ا  افراد آن جم  است. 

شاوید.  گااه یکای ا  حاضاران می بی و گفتو، متوجه ل خندهای گاه در اثنای سحو

تااان  ل خناادها را حماال باار خوشااایندبودن خاااطره کنیااد، حناساایت اختمی اگاار آن

ها را ل خند شارم و خجالات تفنایر کنیاد، حناسایت  شود؛ ولی اگر آن تحریک نمی

شوید که اس اِّ رنج  و آ ار روانی کنی  شود و متوجه می تان تحریک می اختمی

هااا در  مااان  تااأثیر آنهای محییاای  ایااد. گاااهی ابهااام در تفناایر نشااانه را فااراهم کرده

 شود. شدن حناسیت اختمی می برانگیخته

ها وی ، یک متل فجی  در نیویور  برای مدتی توجاه عماومی را باه خاود سال

شناختی وسایعی را موجاب شاد. ایاو ماورد، متال کیتای جلب کرد و تحقیقات روان

منائلۀ افتاد؛ اماا های فجیعی در شهرهای مختلف اتفاک مایگنوفس بود. هر رو  متل

نفر شاهد آن بودند  13غیرعادی دربارۀ ایو متل ایو بود که متل در حالی رخ داد که 

و هی  عملی در م ال آن انجام ندادند. کیتی گنوفس هنگام غروِّ ا  سر کار به خانه 

گشت، مهاجم کیف دستی او را ربود و چند ضربه چاامو باه او وارد کارد. ایاو برمی

 ورجمعیت شهر رخ داد. کیتی فریاد کشید. های  اتفاک در یکی ا  محله

های چندیو آوارتمان روشاو شاد و افارادی بیارون را نگریناتند، اماا های  چراغ

واکنشی نشان ندادند. نه کنی فریاد  د، نه کنی با ولیس تماس گرفت و نه کنی باه 

کمک کیتی در محلی که روی  میو درا  کشیده بود، شتافت. مهاجم با کیف دستی 

رد. چند دمیقه بعد مهاجم به گمان اینکه شاید کیتی  نده مانده باشاد و بتواناد فرار ک

او را شناسایی کند، به محل حادثه برگشت و چندیو ضربۀ دیگر به او وارد سااخت. 

هایشان بیرون را نگااه کردناد و کیتی بار دیگر فریاد کشید و بار دیگر مردم ا  ونجره

مهاجم دوباره با گشت و عمال خاود را تکارار  هی  کاری نکردند. بینت دمیقه بعد

نفر شاهد یک متل فجی  طی  مانی  13کرد. آنچه عجیب است ایو وامعیت است که 
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نن تاً طولانی بودند، اما تتز نکردند مداخله کنند. حدامل کنی باا کمتاریو هزیناه 

 تواننت با ولیس تماس بگیرد. می

هاای اجتمااعی، تفنیر بعضی مومعیتشواهدی وجود دارد م نی بر اینکه افراد در 

شاهد فاجعه مصاح ه  13های اضیراری مشکل دارند.  مانی که بعدها با مثل مومعیت

افتاده، دچار سردرگمی شده بودند. آنها دربارۀ آنچه اتفاک میشد، مشخص شد آن

کردناد شااهد ها میمئو ن ودند یک سارک به کیتی حمله کرده است، بلکه گمان می

دو دوست هنتند و اگر بخواهند مداخله کنند ممکو است سارافکنده شاوند.  منا عۀ

ها در تفنیر مومعیت گیج شده بودند. ایو سردرگمی باع  شده به ع ارت دیگر، آن

( به مرور میالعاتی همت گماشت که نشاان 3103) 1بود واکنشی نشان ندهند. استاِّ

شاود. عتئم مومعیتی تعییو میدهند چگونه کمک به دیگران براساس سیح ابهام می

کنناد افتاد میمائو ن اشاند، های  کمکای نمایهاا باه آنچاه اتفااک مایاگر آ مودنی

(Narvaez & Rest, 1995: p.388.) 

بارای تفنایر مومعیات ا  اهمیات خاصای  2رست بر ایاو بااور اسات کاه همادلی

لات شادن در حاا شاناخت و سهیم»صورت عام با ع اارت  برخوردار است. همدلی به

ایو،  واکنالر و مَک-شود )هاساتینگز،  ان تعریف می« عاطفی شخص دیگر : 3131شل

های  درباارۀ همادلی شاهرت دارد،  که به میالعات و یافته 9(. مارتیو هافمو004 

داند که بی  ا  آنکه با شرای  خود شخص متناسب باشاد، باا  همدلی را احناسی می

(؛ یعنی با مشااهدۀ فارد Hoffman, 2001: p.61شرای  شخص دیگر متناسب است )

دهاد.  در حال وریشانی و رنج، ش یه همان حال وریشانی باه شاخص بینناده دسات می

               ایااو، وریشااانی، همدلانااه اساات؛ چراکااه متوجااه رنااج دیگااران اساات. ال تااه گاااهی

            کننده یکناان ن اشاند شاده و مشااهده اومات ممکاو اسات حاالات شاخص مشاهده

            هرحال،  (، ولاای بااه(0)ثتً عصاا انیت یااا حتاای خوشااحالی او مایااۀ غاام بیننااده باشااد)ماا
                                                 

1. Staub 

2. empathy 

3. Martin Hoffman 
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کننده ناشی ا  مشااهدۀ حالات دیگاران اسات. هاافمو بارای  حالت احناسی مشاهده

( و معتقد Hoffman, 2007: p.3کند ) ای را معرفی می گانه همدلی، مراحل رشد ونج

کناد  گرا کماک می ه، همدلی باه رفتاار جامعاهگان های اختمی ونج است در مومعیت

(Hoffman, 2001.) 

آنچااه دربااارۀ هماادلی اهمیاات دارد، خودکاااربودن آن اساات. ال تااه ایااو فراینااد 

تاأثیر عناصار شاناختی مارار  خودکار احناسی، طی فرایند رشاد، هرچاه بیشاتر تحت

                   های شااناختی )ا  جملااه شااناخت گیاارد؛ تااا جااایی کااه ممکااو اساات مؤلفااه می

                کننده را کاااه  شااونده(، هماادلی مااومعیتی مشاااهده ا  کاال  ناادگی فاارد مشاهده

 داده یا ا  بیو ب رد.

همدلی مومعیتی )در برابر همدلی فراتر ا  مومعیت( به عتئم فیزیولاوهیکی افاراد 

(. Hoffman, 2007: pp.73 & 89خصو  عتئام چهاره( بنایار وابناته اسات ) )به

در توضیح تحقق همدلی بنیار راهگشاسات. ط اق نظریاۀ وی،  1نظریۀ استانلی شاختر

های  تجربۀ حالات هیجانی، ا  تیییر خودکار عتئم فیزیولاوهیکی )ا  جملاه ماهیچاه

 شود.  صورت( شروع می

شاود، توسا  ذهاو تفنایر شاده،  با خوردی که ا  ایو عتئم باه میاز ارساال می

شاود، حاالات هیجاانی  براساس تفنیری که ا  آن عتئام میشود و  برچنب  ده می

یاباد  شاود؛ بارای مثاال، ومتای رساانایی ووسات افازای  می متناسب با آن تولیاد می

)تعرک(، اگر در مومعیت خیر مرار داشته باشیم، ذهو ایاو نشاانۀ فیزیولوهیاک را باه 

معیات تماشاای کند؛ ولای ومتای در مو تع یر کرده و هیجان ترس را ایجاد می« ترس»

تع یر و حالت « هیجان و اضیراِّ»سا  باشیم، همان تعرک را به  با ی فوت ال سرنوشت

 (. 310:  3110کند )ویتو،  هیجانی اضیراِّ را ایجاد می

طور خودکاار  بینیم، باه دربارۀ همدلی، ومتی شخصی را در حاال دردکشایدن مای

ن شا یه چهارۀ طارف مقابال های صاورتما ای میز(، ماهیچه های آینه )به کمک سلول
                                                 

1.Stanley Schachter 
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شود، توس  میز تفنیر و تع یار  ها به میز ارسال می شود. عتئمی که ا  ایو ماهیچه می

         هااا را درد تفناایر کنااد، احناااس درد را باارای مااا با سااا ی  شااوند. اگاار میااز آن می

کنیم )همدلی(.  ترتیب، ما در حالت هیجانی طرف مقابل مشارکت می کند و بدیو می

ارت اط دیداری با حالات چهرۀ طرف مقابل، نق  اساسی در همادلی   ایو نظریه،در 

 کند. ایفا می

تأثیر ارت اط دیداری با طرف مقابل اسات و  بنابرایو، تحریک همدلی کامتً تحت

یابد. به ع ارت دیگر، ما  اگر ایو ارت اط مخدوز شود، حناسیت اختمی کاه  می

هاا  کنیم و به درد و رناج آن نتند، کمتر همدلی میبا کنانی که در معرض دیدمان نی

 کمتر حناس هنتیم.

شاید فقدان ارت اط حنی و فیزیولوهیکی با شرای  کلی  نادگی دیگاران، علات 

(. حتای Hoffman, 2007: p.80باشاد )« همدلی فراتار ا  مومعیات»ظهور دیرهنگام 

ل ااً بار آن سا قت گیارد، همادلی ماومعیتی غا ومتی ایو نوع همدلی ویشرفته شکل می

گیرد. هافمو معتقد است همدلی فراتر ا  مومعیت که مناتلزم همادلی باا شارای   می

کلی  ندگی طرف مقابل است، ا  نظر رشدی، وس ا  همادلی ماومعیتی )همادلی باا 

 شود.  اتفاک بالفعل و سر صحنه( ظاهر می

گاامی کاه یابد، هن تا ه، ومتی شخص به مابلیت همدلی فراتر ا  مومعیت دست می

شود، فشار همدلی مومعیتی بیشتر ا  همدلی فراتار ا   های همدلانه مواجه می با صحنه

 مومعیت است و به تع یر هافمو:

برخی ا  مردم در میان همدلی با احناسات مربانی و همدلی با شارای   نادگی او 

شا  رسد مابلت انگیزشای بالفعال مرباانی، ک طور کلی، به نظر می در تردد هنتند. به

بناایار مااؤثری دارد و آگاااهی ا  شاارای   ناادگی او ابتاادائاً اولویاات کماای دارد 

(Hoffman, 2007: p.73.) 

دلیل ایو امر، تأثیر سری  و خودکار عتئم مومعیتی بر تجربۀ همدلی است. به بیان 

 ناروائز و رست: 
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ناامیم. یاک مای 1هاای درونایحناسیت آن چیازی اسات کاه ماا آن را واکان 

تواناد احناساات شادیدی را خا ، حتی م ل ا  ادرا  مختصاات آن مایمومعیت 

برانگیزد. اننان ممکو است با شخص یا اشخا  درگیار، احنااس همادلی یاا تنفار 

فوری کند ]مثتً ا  دیدن کود  در حال گریه، م ل ا  اینکه بدانیم چه اتفامی برای  

کتمی )م ال توانند وی می کاه 2های اولیه سو د[. ایو شناخت افتاده است، دلمان می

ها م ال ا  اینکاه  گیری  بان در کود ( باشند، ضمنی و خودکار هنتند. آن ا  شکل

 Narvaezدهناد ) های فکورانه و متحظۀ وامعیات اتفاک بیفتند یا ناه، رخ میمضاوت

& Rest, 1995: p.392.) 

ل همادلی تریو عاما چهره، اصالی باه توان گفت ارت ااط چهره بندی می برای جم 

های اختمای  است و حتی م ال ا  دساتگاه شاناختی هشایار و آگااه، ماا را باا ودیاده

 کند. کند؛ به ع ارت دیگر، حناسیت اختمی ما را تحریک می ویرامونی درگیر می

های چهارگاناه )حناسایت اختمای،  در اینجا نیا  به تکرار است که رابیۀ مؤلفاه

سویه نینت. چه بنا براسااس  مضاوت اختمی، انگیزز اختمی و اجرا( خیی و یک

در موارد مشاابه کااه  « حناسیت اختمی»گیرد،  خاصی که صورت می« مضاوت»

یاک تصامیم اختمای، « اجارای» یابد )تأثیر مؤلفۀ دوم بر مؤلفۀ اول( یا در گرماگرم

 مان کاه  یابد )تأثیر مؤلفۀ چهاارم بار مؤلفاۀ  دربارۀ موارد هم« حناسیت اختمی»

شدت درگیر  اول(؛ ممکو است مدیر یک شرکت در بح وحۀ مشکتت امتصادی، به

حف  شرکت و جلوگیری ا  ورشکنتگی آن باشد تاا هازار کاارگر آن بتوانناد ناان 

ایو هنگامه اگر مج ور باشد بینت کاارگر را اخاراج کناد، شب به دست آورند. در 

شود و درگیاری عااطفی  یاادی باا  از چندان تحریک نمی اساساً حناسیت اختمی

کارگر دیگر )مؤلفاۀ  137کند؛ چرا که تکاوو و عزم برای حف  مناف   ماجرا ویدا نمی

شاود کاه اجرا(، حناسیت اختمی او را به مشکتت دیگر کاه  داده اسات. دمات 
                                                 

1. gut reaction 

2. primitive cognitions 
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بودن اخاراج آن بینات کاارگر نینات،  بح  بر سر مضاوت اختمی درباارۀ درسات

 بلکه بح  بر سر حناسیت اختمی و درگیری عاطفی با ماجراست.

 

 کاهش حساسیت اخلاقی در ارتباط غیرمستقیم

هاا را در  کااری انجاام داده و آن میالعاات جالاب تاوجهی درباارۀ فریب 1دَن آریلی

ای درباارۀ  گزارز کرده است. وی درصدد ارائۀ نظریه (1)ریاکاریوشت وردۀ کتاِّ 

صاادامتی افااراد و ت یاایو و اث ااات تجرباای آن اساات. ایااو نظریااه در مقاباال نظریااۀ  بی

ر، نظریه امتصاددانی به لکل ر ارائه شده است. ب لکل مادل ساادۀ بازه »ای با عناوان  نام گری ب

سااس تحلیال عقتنای و محاسا ۀ طرح کرده است. ط ق ایو مدل، افاراد برا 2«عقتنی

 نناد؛ فارد، ساود و  یاان حاصال ا   فایده، در هر مومعیات باه بازه دسات می-هزینه

سنجد و چنانچه سود عمل ا   یان آن بیشتر باشد، به آن  ارتکاِّ عمل مجرمانه را می

 کند. امدام می

کناد؛ چراکاه در  آریلی با ارائۀ شواهدی، در بنندگی ایو مادل سااده تردیاد می

کااری معقاول اسات، ولای ماا  فایاده، ختف -وارد فراوانی، براساس محاس ۀ هزینهم

کاری در دنیای وامعای بنایار کمتار ا   شویم؛ یعنی میزان ختف مرتکب ختف نمی

آن است که براساس مدل مذکور باید باشد. آنگااه آریلای مادل جاایگزیو خاود را 

تصویری کاه ا  »فایده در کنار -نهکند. وی بر ایو باور است که محاس ۀ هزی ارائه می

کاری ماسات )ر. :  کنندۀ میزان فریب ، تعییو«عنوان اننان اختمی داریم خودمان به

 (. 3: فصل3113آریلی، 
خواند؛ اما  کاری حداکثری فرامی فایده ما را به فریب-به بیان دیگر، محاس ۀ هزینه

خودمان  یاد مخدوز نشاود.  کنیم که تصویر اختمی ا  کاری می ما به میزانی فریب
کاری، تصویر اختمی ا  خودمان را حفا   کند در ضمو فریب عاملی که کمک می

                                                 
1.Dan Ariely 
2.Simple Model of Rational Crime 
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کاری خود را توجیه کنیم  کند فریب بافی به ما کمک می است. مصه« بافی مصه»کنیم 
بافی مجاال بیشاتری  نوعی ا  درگیری با وجدانمان رهایی یابیم. هرچه عامل مصه و به

شاویم  کاری می تر باشد(، بیشتر مرتکب فریب کاری راحت توجیه فریبداشته باشد )
 (.3: فصل3113)ر. . آریلی، 

هاای متعاددی  کند و با گازارز آ مون آریلی ایو ایده را در کل کتاِّ دن ال می

دهاد  کند  وایای آن را بیشاتر بشاکافد. وی نشاان می که انجام داده است، تتز می

کاری، تأثیر  یادی بار  و میزان سود حاصل ا  فریب عناصری همچون احتمال لورفتو

بافی  کاری نادارد. آریلای تأکیاد دارد هرمادر عامال مصاه گویی و فریب میزان دروغ

تاوانیم ضامو حفا  تصاویر اختمای ا  خودماان، باه  مجال بیشتری داشته باشاد، می

 کاری دست بزنیم و سودی عاید خودمان کنیم.  فریب

کنند )و به ما اجا ه تخلف بیشتر  بافی را تشدید می مصهوی عوامل متعددی را که 

اسات؛ بارای « بودن عمل خاتف غیرمنتقیم»ها،  شمرد که ا  جملۀ آن دهند( برمی می

جا کنیم )عملی متقل انه(، ایو کار  خواهیم توپ را جابه مثال، ومتی در با ی گلف می

ا دست. ومتی با دست تاوپ دهیم تا ب تر انجام می را با وا یا حتی با چوِّ گلف راحت

تاوانیم آن را توجیاه کنایم  کنیم، بیشاتر احنااس تخلاف کارده و نمی جا مای را جابه

تر باشد )باا واا یاا چاوِّ  بافی(؛ ولی هرچه ارتکاِّ آن غیرمنتقیم )ضعف عامل مصه

 . 1بافی( شویم )شدت عامل مصه وجدان می گلف( کمتر دچار عذاِّ

حااکی ا  آن اسات کاه افاراد در نناخۀ  (4)2میالعاتی نیاز درباارۀ معماای تراماوا

« مارد چااک»آن، بیشتر حاضرند یک نفر را فدای ونج نفر کنند تاا در نناخۀ « سوئی »

(. در هر دو ننخه یاک نفار در برابار وانج نفار اسات؛ اماا 033-034:  3131)لرر، 

فشارند، ولی در نناخۀ  ها تنها اهرمی را می تفاوت اینجاست که در ننخۀ سوئی ، آن

 باید با دستان خودشان فردی را جلوی تراموا ورت کنند.« مرد چاک»
                                                 

 .0، فصل3113. ر. : آریلی، 1
2. trolley problem 
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هااای خااوبی باارای م حاا  حاضاار دارد،  هااایی کااه دلالت ا  دیگاار آ مای 

هاا بارای سانج  اطاعات  است. ایو آ مای  1های معروف استانلی میلگرام آ مای 

ها در واردکردن شو  الکتریکی به آ مودنی دیگر است )ال تاه آ ماودنی  آ مودنی

کند و آ ماودنی اول ا  ایاو موضاوع  دست آ مایشگر است و فیلم با ی می دوم، هم

 اطتع است(.  بی

شاده  کنندگان سانجیده ها عوامل مؤثر بر میازان اطاعات شارکت در ایو آ مای 

نکردن کنای باود کاه شاو  را دریافات  است. ا  جمله عوامل بنیار مؤثر، مشاهده

دیاد، تعاداد  یاادی )حادود  کننادۀ شاو  را نمی کرد. ومتی آ ماودنی، دریافت می

ولت( را وارد کنند؛ ولای ومتای  407درصد( حاضر بودند بالاتریو درجۀ شو  )30

شدند و ومتی او را در حال دریافات شنیدند، کمتر حاضر به ایو کار  صدای او را می

دیدند، با  هم کمتر و ومتی منتقیم با او در تماس بودند، کمتار حاضار باه  شو  می

 (.344-341،  3117ایو کار بودند )کریمی، 

ها و چندیو آ ماای  دیگار، همگای حااکی ا  ایاو هناتند کاه در مواجهاۀ  ایو

شاوند. ایاو  میات بیشتر مراعات میچهره، نن ت به ارت اطات غیرمنتقیم، اخت به چهره

شاناختی مانناد احنااس شارم و حیاا،  منئله به اختک محدود نینت؛ حتی امور روان

یابند؛ بارای مثاال،  نفس نیز در ارت اط غیرمنتقیم کاه  می رودرباینتی، حف  عزت

کنیم کاه طارف  رسایم، تعاارف مای  مان با شخص دیگری جلوی دری می ومتی هم

رد شود؛ ولی ومتی وشت فرمان خودرو هنتیم، ا  ایو تعارفات خ ری مقابل  ودتر وا

خواهاد اول کاار خاودز راه بیفتاد؛  یارا در  تعاارف می نینت. در آنجا هرکس بی

سروکار داریام. ومتای ا  کنای کماک « ها ماشیو»خیابان با افراد سروکار نداریم، با 

نفنامان تخریاب  عزتدهاد،  کنیم و بناتۀ واول را باه دساتمان می مالی دریافات مای

نفنامان کمتار  مان واریاز کناد، عزت شود، ولی اگر همان م لغ را به کارت بانکی می

 شود.  تخریب می

                                                 
1. Stanley Milgram 
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تاوانیم بازنیم،  هایی را که در ویامک و حتی در تماس تلفنای می بنیاری ا  حرف

کنیم و  هاا را نقاد مای راحتی آن توانیم بزنیم. در صفحۀ شخصی افراد باه رودررو نمی

تاوانیم  شاویم، نمی هاا رودررو می گوییم، ولای ومتای باا آن به آنان بدوبیراه می حتی

 مدر جنور باشیم. آن

چهره بیشاتر  باه طور کلی، متحظات اننانی )اعم ا  اختمی( در ارت اطات چهره به

 کنند تا در ارت اطات غیرمنتقیم. برو  می

 

 ضعف حساسیت اخلاقی در ارتباطات مجازی

های فضاای مجاا ی و تفااوت رفتاار افاراد در فضاای مجاا ی و  بدرفتاریبخشی ا  

فضااای فیزیکاای، بااه تیییاار ساااختارهای معهااود ارت اطااات اجتماااعی مربااوط اساات؛ 

که در تنظایم « غری ه-آشنا»و « غیاِّ-حضور»و « نزدیک-دور»ساختارهایی همچون 

 اند. رواب  اننانی نقشی جدی داشته

در فضااای مجااا ی، دوربااودن فیزیکاای افااراد ا  یکاادیگر، «: نزدیااک -دور»

               هااا نیناات. دور و نزدیااک معنااا ناادارد؛ بااه ع ااارت  وجااه مااان  حضااور آن هی  به

دیگر، ممکو است ما در صفحۀ شخصی کنی میلب بنوینیم که هرگز در  نادگی 

مانناد احنااس شارم( های تحریک احناساات اختمای ) رو نشویم و سامانه با او روبه

 فعال نشوند. 

تیییر حالت حضور باه حالات غیااِّ در کناری ا  ثانیاه اتفااک «: غیاِّ-حضور»

توانیم حتی م ال ا   گذاریم، می افتد؛ یعنی ومتی در گروهی، ونتی به اشترا  می می

          مادر اینکه دیگران آن را بخوانند، گروه را تار  کنایم. باه ع اارتی، حضاورمان آن

ندارد که اثر حرف خود را ب ینیم و احیاناً ونماند احناسای آن را تجرباه کنایم.  دوام

توانیم در فضایی )گاروه یاا کاناالی( حضاور داشاته باشایم و کنای متوجاه  حتی می

 حضورمان نشود. 
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مر  میان آشنا و غری ه به هم ریخته است. در فضای فیزیکای، اگار «: غری ه-آشنا»

لاوی در وارکینگماان گذاشاته، آشناسات، یادداشات بدانیم کنی کاه ماشاین  را ج

نوینیم تا اینکه آن شخص غری ه باشد؛ چراکه مرار اسات باا  تری برای  می محترمانه

درچشم شویم، ولی با غری ه نه. اما در فضای مجا ی ایو مار  باه  شخص آشنا، چشم

یو ارت ااط هایی که افراد در ا ها در حد یک آواتار است. نقاِّ ریزد و آشنایی هم می

دهد که در آن واحاد،  ها ایو مابلیت را می مجا ی و غیرمنتقیم بر چهره دارند، به آن

آنکه اثاری ا  خاود باه جاا بگذارناد، تار   آشنا و غری ه باشند و طرف مقابل را بی

کشد،  کنیم و حتی کار به فح  و ناسزا می  کنند. چه بنا کاربری که با او مجادله می

 دیوارمان باشد. به یوارهمکار یا همنایۀ د

های اختمی در فضاای مجاا ی، عوامال متعاددی دارد. برخای ا  ایاو  بدرفتاری

عوامل به عنصر مضاوت مرباوط اسات و براسااس نظاام هنجااری بایاد توضایح داده 

یابد، براسااس  شوند؛ مثتً ومتی فراوانی ناهنجاری در یک گروه اجتماعی افزای  می

کند و ا  آن به بعد،  ، نظام هنجاری افراد تیییر می2نوایی مو ه 1سا کار نفوذ اجتماعی

 آید.  شد، دیگر خیا به حناِّ نمی عملی که سابقاً خیا تلقی می

ایو یعنی تیییر مضاوت اختمای کاه باه مؤلفاۀ دوم نظریاۀ رسات مرباوط اسات. 

            هاااای مرجااا  )مانناااد نخ گاااان دانشاااگاهی و حاااو وی و  تردیاااد رفتاااار گروه بی

ای در ایو تیییر نظام هنجااری دارد. حتای ممکاو اسات ابهاام  ها( تأثیر ویژه  ریتیسل

شخصی( س ب سردرگمی یا   مفاهیم فضای مجا ی )مانند حریم خصوصی و مالکیت

              هااا بااه مؤلفااۀ دوم نظریااۀ رساات هرحال، ایو خیااا در مضاااوت اختماای شااود. بااه

 مربوط هنتند.

یگر براساس مؤلفۀ انگیازز اختمای بایاد توضایح داده های د بعضی ا  بدرفتاری

های غیروامعی و احناس ووشیدگی هویت کاه در فضاای مجاا ی  شوند؛ مثتً هویت

                                                 
1.Social Influence 
2.Conformity 
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هایی ا   دهاد کاه حتای اگار بادرفتاری وجود دارد، ایو احناس امنیت را به افراد می

ثار افاراد، افتاد؛ چراکاه اک شان باه خیار نمی ها سر بزند، حیثیت و اعت ار اجتماعی آن

شاان را  کنناد و کنای هویات وامعی های غیروامعای بارای خاود طراحای می وروفایل

داند. حف  اعت ار اجتماعی یکی ا  مناب  اصلی انگیزز اختمی است. بیشتر افراد  نمی

ها را مرتکاب  خاطر حف  همیو اعت اار، در حضاور دیگاران بنایاری ا  بادرفتاری به

ی مجا ی، تأثیر ایو عامل را در انگیزز اختمی شوند. ووشیدگی هویت در فضا نمی

 دهد. کاه  می
ها را هم باید براسااس مؤلفاۀ حناسایت اختمای توضایح داد؛  برخی ا  بدرفتاری

هااا و  هااای متعاادد ذیاال یاک میلااب یااا لایک ماثتً حضااور ان ااوه کااربران و کامنت
دهاد و باه  های  یاد  یر یک ونت، میزان تأثیر هر یک نفر را کاه  می لایک دیس

ترتیب، هارکس تاأثیر خاود را نااچیز  افتاد. بادیو اصیتح، لوث منئولیت اتفااک می
یابد؛ یعنای  از کاه  می از دربارۀ رفتارهای مجا ی شمارد و حناسیت اختمی می

گذشته ا  ایاو، ا  «. ها نفر هنتم مو یک نفر ا  میلیون»گوید:  در ناخودآگاه خود می
شده در فضای مجا ی )حتای در صافحۀ شخصای یاک  آنجا که حجم میالب م ادله

های ا  ونات های نامناساب به نفر(  یااد اسات، ونات های دیگار دفاو  سارعت  یار تل
هاا  شود وناماند احناسای آن شوند. همیو س ب می شوند و به فراموشی سپرده می می

 )اگر باشد!( سری  رف  شود. 
افتاد. باه نظار  ، ا  کار میبنابرایو، یکی ا  مناب  حناسیت اختمی در موارد بعدی

آرسنیو و همکاران ، ویوند هیجانات خا  )مانند احناس شرم یا احناس حقارت( 
های آینده اسات؛ یعنای چناد  سا  مضاوت در مومعیت با انواع خاصی ا  اعمال،  مینه

خااورد، ا  آن وااس، در  بااار کااه احناااس شاارم بااا ارتکاااِّ اعمااال خاصاای گااره می
شود، شخص متوجاه وماوع یاک  اس شرم تحریک میهای مختلف که احن مومعیت

 :Smetana, 2013دهاد ) شود و مضااوت  را براسااس آن شاکل می امر اختمی می

p.837تاوان باه اهمیات ایاو  ها ناظر به مضاوت اختمی است، می (. هرچند نظریۀ آن
 ویوندهای هیجانی در مؤلفۀ حناسیت اختمی هم اذعان داشت.
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ماند، عوامال  اختمی فضای مجا ی معمولاً میفول میهای  آنچه در تحلیل آسیب

ساختاری کاهندۀ حناسیت اختمی است. آنچه گفته شد برای تأکید بر ایو است که 

ارت اطات مجا ی س ب کاه  همدلی و دریافت عتئم محییی « غیرمنتقیم»ساختار 

تیجاه، شود. در ن نوبۀ خود س ب کاه  حناسیت اختمی افراد می است که ایو هم به

یابد؛ چراکه ط ق نظریۀ رست، اولیو مؤلفه بارای  التزام عملی به اختمیات کاه  می

صدور فعل اختمی، حناسیت اختمی است و بدون آن، نوبت به مضاوت اختمای و 

 رسد.  انگیزز اختمی نمی

در فضاای مجاا ی بااا خاود فارد و چهاارۀ وامعای یاک اننااان مواجاه نیناتیم، بااا 

توانناد  ای دارناد و نمی شادت فقار عتئام چهاره آواتارهای ساختگی مواجهیم که به

هایی که در فضای مجا ی  حالات چهرۀ طرف مقابل را منعکس کنند. در بیشتر ونت

شاود کاه  هاایی اساتفاده می شوند، بارای انتقاال حالات هیجاانی ا  ایموجی م ادله می

نداشتو با حالت وامعی افراد، چهرۀ اننانی ندارند  گذشته ا  محدودیت شدید و تیابق

هااای چهاارۀ اننااان وامعاای را منتقاال کننااد. در فضااای مجااا ی،  توانااد ظرافت و نمی

رسد؛ ومتی که دیگر بارای همادلی ماومعیتی  با خورد رفتار ما با تأخیر به دستمان می

 ت. دیر شده اس

بینیم نه یک اننان وامعی )مانند  در ایو فضا اساساً خود را با یک آواتار مواجه می

بینیم ناه راننادۀ آن(. دساتگاه   مان رانندگی که طرف مقابل خود را یک ماشیو مای

عص ی ما برای ارت اط با حالات آواتارهای مجا ی طراحی نشاده اسات، بلکاه بارای 

چهرۀ اننان وامعی طراحی شده است. ایو نقیصه به های  تریو نشانه ارت اط با کوچک

ای سااختاری  ها مربوط نینت، بلکه نقیصاه ها یا نظام انگیزشی آن نظام هنجاری اننان

 حلی فنی برای  ویدا کرد. در ارت اطات مجا ی است که باید راه
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 گیری نتیجه

شود. منائلۀ  بدرفتاری اختمی هم در فضای فیزیکی و هم در فضای مجا ی وام  می

وژوه  حاضر، تفاوت معناادار ایاو دو باود. ساؤال ایاو باود کاه چارا هام فراوانای 

هاا در فضاای مجاا ی بنایار بای  ا   شوندگان آن ها و هم گنترۀ مرتکب بدرفتاری

 فضای فیزیکی است. 

های متنوعی دارند. برخی ا  ایاو علال  ل و  مینههای فضای مجا ی، عل بدرفتاری

جن ۀ عاملیت و شخصای دارناد و برخای، ماهیات سااختاری. در ایاو نوشاتار تاتز 

شناسای اخاتک( و  خصاو  روان شناسای )به های روان گیاری ا  یافتاه کردیم با بهره

ها کاه باه  ای جیماز رسات، بار یکای ا  عوامال بادرفتاری براساس نظریۀ چهارمؤلفه

دلیل  تار ارت اطات در فضای مجا ی مربوط است، تأکیاد کنایم. نشاان دادیام باهساخ

تر شود، دریافت عتئم محییای  ساختار عص ی اننان، هرچه ارت اط افراد، غیرمنتقیم

شاود حناسایت  یاباد و همایو سا ب می و نیز امکان همادلی میاان افاراد کااه  می

د، نوبت به مضاوت اختمی یا اختمی کاه  یابد. ومتی حناسیت اختمی کاه  یاب

های  گرفتو نقا  مضااوت رساد. ایاو ساخو باه معناای نادیاده انگیزز اختمی نمی

ها نینات، بلکاه  اختمی خیا یا نقص در انگیزز اختمی افاراد در وماوع بادرفتاری

 ای است که کمتر مورد توجه است. تأکید بر مؤلفه

هاا، راه ارد خاصای دارد.  روشو است که مواجهه باا هرکادام ا  علال بادرفتاری

کند، نیا مند ارتقای شناخت  های خیا، غیراختمی رفتار می دلیل مضاوت کنی که به

هاای غیراختمای )مانناد  و توان اساتدلال اختمای اسات. کنای کاه باه دلیال انگیزه

داری کورکورانااه(، رفتارهااای  طل ی، مناااف  مااادی، بیاان و کینااه، جانااب شااهرت

های اختمی  ها و رشد و تعالی انگیزه نیا مند اصتح انگیزه دهد، غیراختمی انجام می

دلیل ضعف اراده و ضعف شخصیت، توان اجرای وظایف اختمی  است. کنی که به

گیری و مادیریت ارت اطاات اسات.  ندارد، نیا مند تقویت اراده، توانمندسا ی ارت اط

ل ماهیاات دلی ها کااه ناشاای ا  ضااعف حناساایت اختماای بااه امااا آن بخاا  ا  آساایب
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شود. رف  ایاو  بخشی رف  نمی ساختاری ارت اطات مجا ی است، با نصیحت و آگاهی

جای آواتارهاای سااختگی،  ها نیا مند تدابیر ساختاری و فناورانه است؛ مثتً به آسیب

چهره وامعی افراد به نمای  درآید و به تناسب حالات هیجانی کاربران تیییر کند یاا 

تریو عتئم چهرۀ طرفیو ارت ااط را  مجهز شوند که کوچکها به حنگرهایی  دوربیو

های صاورت طارف  صورت عتئم فیزیولوهیکی به ماهیچاه منتقل کنند )انتقال آن به

سرعت ا  چهرۀ یک نفار باه  مقابل( یا در ارت اطات گروهی، اعضای حاضر بتوانند به

ند )مانند جلنات نفر دیگر منتقل شوند و امکان تمرکز بر چهرۀ یک نفر را داشته باش

تریو جزئیات صدای افراد  ها چنان حناس باشند که کوچک حضوری( و یا میکرفون

های نوآورانۀ دیگری نیز ظهاور کنناد  حل راه را منتقل کنند. شاید در فضای متاورس

هاا و ابازار  حل ها ناداریم. مهام ایاو اسات کاه ایاو راه که اکنون تصور دمیقی ا  آن

 ی و فیزیولوهیکی اننان سا گار باشند تا بتوانناد ساا کارهای فناورانه با ساختار عص

تاوان  اندا ی کنند. در ایو صورت می همدلی و دریافت و تفنیر عتئم محییی را راه

امیدوار بود که فاصلۀ حناسیت اختمی در فضای مجا ی و فضای فیزیکای کااه  

فیزیکای برساد.  یابد و در نتیجه، التزام اختمای در فضاای مجاا ی باه سایح فضاای

های اختمای  رفاتو بادرفتاری روشو اسات کاه حتای در ایاو صاورت، شااهد ا بیو

های فیزیکای  های مجاا ی باا بادرفتاری نخواهیم بود، بلکه فاصلۀ معناادار بادرفتاری

چهره ملتزم باه  به کاه  خواهد یافت. کنی که در فضای فیزیکی و در ارت اط چهره

 نخواهد بود.در فضای مجا ی هم   اختک نینت،
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 ها نوشت پی

 به نمونۀ جال ی ا  حناسیت اختمی توجه کنید: .3

هااای آساایا در  هااای فوت ااال مقاادماتی جااام ملت شمناای اساات؛ با ی 3133سااال 

کاتماندو وایتخت کشور فقیر نپال در حال انجام است. تیم فوت ال ایران با تایم میزباان 

نان ایران با ی را ا  حریف )تاا اینجاای که با یک کند. در نیمۀ دوم، درحالی با ی می

  مقدم، با یکو ستارۀ مهاجم تیم ملی، در  میو خاوز اند، مرتضی کرمانی کار(، برده

           کننااد.  خاطر بااا ی تأثیرگااذارز تشااویق می نشااینان، او را بااه درخشااد و نیمکت می

)سرمربی تایم( خواه  ناگهان مرحوم ورویز دهداری )مدیر فنی تیم ملی(، به رضا وطو

گویااد:  خااواه بااه دهااداری می وطو«. مرتضاای را ا   ماایو بیاارون بکاا »گویااد:  می

تاوانیم دیگار تعاوین کنایم.  ایام. نمی ورویزخان، ما هر سه تعویضمان را انجام داده»

دانم کاه  مای»گویاد:  ورویزخاان اماا می«. العاده ظاهر شده اسات مرتضی هم که فوک

مرتضای، «. کنیم نفره با ی می ا   میو بیرون بیاور. دهتوانیم تعوین کنیم، گفتم  نمی

آید، بدون   ده، در میان ناباوری با یکنان حریف و تماشاچیان ا   میو بیرون می بهت

 آنکه کنی بتواند جانشین  شود.

کناد. ا  او و  آرام شروع به ساخو می بعد ا  با ی، ورویز دهداری با مرتضی آرام

هاا،  کند. بعاد ا  ایاو تعریف کند و او را تحنیو می تعریف میاز در فوت ال  توانایی

خواهم ورویزخاان، اگار  خیلی عذر می»ورسد:  ا  او می کند. مرتضی بیشتر تعجب می

دهاداری «. فرمایید، وس چرا وس  باا ی مارا کشایدید بیارون؟ طور است که می ایو

با یکو حریاف  تو آن» گوید: کشد و می کند، نفس عمیقی می نگاهی به مرتضی می

نره و دوسره  دی و بعد توپ را ا  میان واهاای  ع اور دادی و دوبااره را دری ل یک

فکار  توپ را گرفتی و منتظر ماندی تاا دوبااره تقات کناد و دوبااره دریا ل  کنای؟

نکردی آن با یکو هم، مثل تو، با یکو تیم ملای یاک سار میو اسات. ملتای منتظار 

. ا  آن گذشته، او ودر دارد، مادر دارد، احتمالاً دیدن درخش  و شاینتگی او هنتند

بینناد، منتظرناد ب ینناد  هاا دارناد باا ی را می  ن دارد، بچه دارد، خویشاوند دارد؛ آن
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تاو او را نازد  کناد. ودرشاان در مصااف باا حریاف چاه می فر ندشان، همنرشان یاا

خفیااف های ، دوسااتان  و ملاات  تحقیاار کااردی، خااوار و  محل از، بچااه خااانواده

کنای باه ماا حاق  کردی. مرتضی جان، ما م ل ا  اینکه فوت الینت باشیم، اننانیم. چه

 ده کنیم. آن هام در  داده است اننان دیگری را کوچک کنیم، حقیر کنیم، خجالت

شاود؟  شاود؟ اخاتک چاه می می هاا جفات چشام؟... واس انناانیت چاه برابر میلیون

گفت و مرتضای  ورویزخان سخو می«. شود؟... شود؟ فتوت چه می جوانمردی چه می

، 07/70/3113ریخت... )برگرفته ا  یادداشت ساردبیر رو ناماۀ اطتعاات،  اشک می

 مناس ت اولیو حضور بانوان در ور شگاه فوت ال در منابقۀ ایران و کام وج(. به

کند کاه ماادرز را ا  دسات  هافمو ماجرای کود  خردسالی را تعریف می .0

کارد.  جا در مراسم ختم مادرز شادمانه داشت با ی می ا  همه خ ر داده بود، ولی بی

باری کاه بارای  وای  آماده باود، دل نااظران را  دیدن شادمانی او در عیو اتفاک غم

شان  کردند، ولی حالت احناسی ها احناس وریشانی همدلانه می سو اند. آن بیشتر می

 با احناس کود  تیابق نداشت.

 عنوان اصلی کتاِّ چنیو است: .1

The honest truth about dishonesty: how we lie to everyone, especially 

ourselves 

گونه است کاه  های متعددی دارد؛ ولی شکل اولیۀ آن ایو معمای تراموا ننخه .4

اناد(. تراماوا دارد باا آخاریو  بریاده هناتید )ترمزهاا نگرفته شما رانندۀ تراموایی ترمز

ود. اگر کاری انجام ندهید، تراموا به منیر چپ ش سرعت به یک دوراهی نزدیک می

کناد و هماۀ  رود؛ جایی کاه باا وانج کاارگر مشایول کاار در جااده تصاادف می می

سمت راست بچرخانیاد، ناگهاان  شوند. با ایو همه اگر فرمان را به کارگرها کشته می

کنیاد؟ آیاا  شوید که یک کارگر تعمیرکار هنت. چه کاار می به منیری منحرف می

است و در « سوئی »ایل دارید مداخله کنید و منیر تراموا را تیییر دهید؟ ایو ننخۀ تم

ایو ننخه کار شما تنها چرخاندن اهرم برای تیییر منایر تراماوا اسات؛ اماا در نناخۀ 



 

 

86 

دی
ربر

کا
ق 

خلا
ت ا

لعا
طا

م
 /

وم
د

 /
ار

به
14

02
 

بینیاد کاه  اید. می شاما روی وال عاابر ویااده، باالای منایر تراماوا ایناتاده« مرد چاک»

ساوی وانج کاارگر در  ل خارج شده و باا سارعت بهتراموای در حال حرکتی ا  کنتر

حال حرکت است. هر ونج کارگر کشاته خواهناد شاد، مگار اینکاه بتاوان تراماوا را 

هیکل  نحوی متومف کرد. در کنار شما روی ول عابر ویاده، ماردی چااک و درشات به

ه و در کند. اگر شما ایو مرد را هال داد ها تکیه داده است وتراموا را تماشا می به نرده

منیر تراموا ورت کنید، او کشته خواهد شد؛ ولی میعاً حرکت تراموا متومف خواهد 

 شد. آیا حاضرید ایو کار را انجام دهید؟
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 نامه کتاب

گاوییم،  وشت وردۀ ریاکاری؛ چگوناه باه هارکس دروغ می(؛ 3113آریلی، دَن ) .3
 ، ترجمۀ رامیو رام د، تهران: ما یار.ویژه به خودمان به

، ها، مفااهیم، و کاربردهاا شناسی اجتماعی؛ نظریاه روان(، 3117یوسف ) کریمی، .0

 تهران: ارس اران.

 ، ترجمۀ اصیر اندرودی، تهران: دایره.گیری تصمیم(، 3131لرر، یونا ) .1

یو ) .4 ، ترجمه و تلخیص یحیای سایدمحمدی، شناسی عمومی روان(، 3110ویتلو، ول

 تهران: روان.

ایو ) واکنلر و کللای مَک-هاستینگز، و ل دی.، کارولیو  ان .0 ماا ط یعتااً »(، 3131شل

، ترجمۀ سایدرحیم «شناختی توجه به دیگران موجوداتی اختمی هنتیم: م انی  ینت

ویراستۀ متنی کیلو و جودی  اسامتانا،   ،راهنمای رشد اختمیت ار، در کتاِّ  راستی

 مم: وژوهشگاه علوم و فرهن  استمی.
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